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 بسم الله الرحمن الرحیم

 سوره مبارکه قارعه

 9911استاد ضرابی آذر 

 پنجشنبه 72/1/11جلسه اول  

حِيمِ » آیه شریفه:  حْمَنِ الره ِ الره  «به نام خداوند رحمتگر مهربان - بِسْمِ اللَّه

  الهام از محتوای سوره: عنوان 

« بسم اللَّ الرحمن الرحيم » ايستادن در پيشگاه قدس الهی با تمسک به کلمه طيبه 

و نوع نيازی را که بايد برای برآورده شدنش رو به درگاه الهی آوريم ابتداء به 

آوريم ؛ چرا که ما  تعليم الهی و با شناخت اجمالی نخست از خود سوره بدست می

ر دقيق خبر ندارد و تنها با بروز علائم مانند آن بيماری هستيم که از خود بطو

يک بيماری و احساس درد و نگرانی خود را به طبيب رسانده است. اما با کمک 

گيرد و به وظايف و اقداماتی که بايد  او با تفصيل بيشتری در جريان قرار می

 گردد.  انجام دهد واقف می

رسانی به  کمک همانطور که طبيب با تجهيزاتی مناسب با نوع بيماری، برای

خداوند مهربان داروخانه عظيم يا به تعبير جامع تر تربيت  .کند بيمار خود اقدام می

خانه قرآن کريمش را بطوری مجهز به سور و آيات شفابخش و هدايتگر نموده 

نَا الهذی اعَطی کُله شی»است که از هيچ امری فروگذارننموده است .  ءٍ خَلقَهُ  قالَ رَبُّ

موسی گفت که خدای ما آن کسی است که همه موجودات عالم را ) _ ثُمه هَدی

 «.نعمت وجود خاص خودش بخشيده و سپس )به راه کمالش( هدايت کرده است
 (    ۰۵سوره طه، آيه )

  دست بر آن سفينه زن، دامن ناخدا طلب            نجات عترت و ناخدا، خدا   ههست سفين

 از در ما شفا بجو و زدم ما دوا طلب        درد را بگو، هرزه مگرد كو به كو    هخست

 آورندگان تفاوت احوال پناهعنوان : 
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اند و به فرموده  خوران درگاه الهی متنوع و متفاوت همانطور که روزی

ةٍ آكِلٌ ، و أنتَ » السلام(:  اميرمؤمنان)عليه قُوتُ  لكُلِّ ذي رَمَقٍ قوُتٌ ، و لكُلِّ حَبه

براى هر جاندارى، خوراكى است و براى هر دانه اى، خورنده اى و تو  -المَوتِ 

؛ ولی بعضی امور تا  (۳۸۲، ص۸۶بحار الانَوار، ج ) «]نيز [خوراك مرگ هستى.

َ مِن فَضلهِِ  ». دهد انسان از خدا با عجز و لابه و الحاح نطلبد، به او نمی وَاسألَوُا اللَّه

سوره نساء، ) «رحمت و برکت( خدا، برای رفع تنگناها طلب کنيد!و از فضل )و  -

  (۲۳آيه 

های  مانند روزيهای حلال، مقامات معنوی و تفضّلهای الهی و چون نيازمندی

انسان متفاوت است و هر نيازی يک چهره و رنگ خاص خود را دارد؛ مثلا 

انسانی که نيازمند غذا است برای رفتن به پيش کريمی همان حالتی را ندارد که 

دارد و يا وقتی در زمان نيازمندی به اختيار همسر برای يک زندگی مشترک 

محتاج به کار و شغلی است همان حالتی را ندارد که در وقت احتياج به تهيه خانه 

و سرپناه دارد و يا وقتی بيمار است و نيازمند مداواست و به همين ترتيب. در 

حال که همه در اصل حاجت و نياز مشترکند و لی رويکرد شخص نيازمند در  عين

 است و اين تفاوت متأثر از نوع نياز اوست،  هر يک از اين نيازها متفاوت

 ز حال قلبِ جفا ديده ام، مپرس، مپرس      چو ابر از غم دلدار، اشك ريزان شد

 گروه عاشقان بستند محملها و وارستند      تو دانى حال ما واماندگان در اين ميان چون شد

 ه حق تعالی با پناهندگانهتفاوت مواجعنوان :

منديها متفاوت است شخص کريم هم در تدارک پشتيبانی و نوع همانطور که نياز

کمک و مساعدت خود متناسب با نوع مساعدت و کمکی که قصد انجام آن را 

ويَستَجيبُ الهذينَ ءامَنوا وعَمِلوا »دارد تدارکی متناسب با آن را خواهد داشت، 

ان آورده و کارهای و درخواست کسانی را که ايم - الصّلحِتِ ويَزيدُهُم مِن فَضلهِِ 

 (۳۸سوره شوری، آيه «)افزايد پذيرد و از فضل خود بر آنها می اند می نيک انجام داده

ع وت است و اين تفاوت متناسب با نورويکرد خداوند متعال هم در هر اقدامی متفا

کمک رسانی و حمايت اوست؛ اگر حمايت مالی باشد به نوعی و اگر حمايت 
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وءاتکُم مِن »ای باشد به نوعی و اگر حمايت عاطفی باشد به نوعی ديگر .  مشاوره

و از انواع نعمتهايی که از او درخواست کرديد به شما عطا  -کُلِّ ما سَالَتُموه

 (۲۳سوره ابراهيم، آيه )«فرمود

  آور بدست         تا بجوشد آبت از بالا و پست یآب كم جو تشنگ

  تشنه باش اللَّ اعلم بالصواب  تا سقاهم ربهم آيد خطاب           

  سپری برای آتش دوزخعنوان :

را به عنوان   «بسم اللَّ الرحمن الرحيم » طيبه  هقيامت همان موقفی که بايد کلم

بانيَةِ   مَن أرادَ أنَْ يُنجِيَهُ اللَّّ »سپری در مقابل بلايا و مخاطرات آن پيش برد.   مِنَ الزه

حيمِ فَإنهها تِسعَةَ عَشَرَ حَرفا ليَِجعَلَ اّللَُّ كُله  حمنِ الره التِّسعَةِ عَشَرَ فَلْيَقرَأْ بسِمِ اّللَِّ الره

ةً مِن واحدٍ مِنهُم. خواهد خداوند او را از زبانيه  هر كس مى _حَرفٍ مِنها جُنه

الرحمن الرحيم را قرائت كند زيرا آن   گانه برهاند، بسم اللَّّ  )فرشتگان عذاب( نوزده

نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپرى در مقابل يكى از آن 

 ( ۲۶3، ص  4)مستدرک الوسايل ج  «فرشتگان قرار دهد.

اد قيامت موقف تضرع و خوف و پناهندگی به خداوند ي )عليه السلام(از نگاه علی

وَ أسَْألَكَُ الْْمََانَ ﴿يَوْمَ لا »کند:  است ازاين رو آيات الهی را با اشک و آه تلاوت می

ِ﴾ وَ أسَْألَكَُ الْْمََانَ ﴿يَوْمَ يَفرُِّ الْمَرْءُ مِنْ  أخَِيهِ،  تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئا، وَ الْْمَْرُ يَوْمَئِذٍ لِِلّه

هِ وَ أبَِيهِ، وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ، لكُِلِّ امْرِى ءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ يُغْنِيهِ﴾؛ وَ أسَْألَكَُ  وَ أمُِّ

الْْمََانَ ﴿يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وَ صَاحِبَتِهِ وَ أخَِيهِ، وَ 

اعَةً فَصِيلَ  هَا لظََى نَزه تِهِ الهتِي تُؤْوِيهِ، وَ مَنْ فِي الْْرَْضِ جَمِيعا ثُمه يُنْجِيهِ، كَلّا إنِه

خواهم روزی که کسی برای کسی اختيار چيزی را  و از تو امان می -للِشهوَى﴾

خواهم روزی  چيز در آن روز برای خداست و از تو امان می ندارد و اختيار همه

کند از برادر و پدر و مادر و همسر و فرزندانش و برای  ار میکه انسان فر

ها در آن روز کاری است که آن کار او را بس است؛ و از تو امان  هرکدام از آن

کار دوست دارد، اگر بتواند از عذاب آن روز، پسرانش و  خواهم روزی که گنه می

در روی زمين  گيرند و هرکه همسرش و برادرش و خويشانش که او را در بر می
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است بها بدهد سپس اين بها دادن او را نجات دهد، هرگز! همانا عذاب الهی آتشی 

 «!ور است، برکننده پوست اعضا برای سوزاندن است شعله

 اى چو من به جهان، بى پناه شد وابسته           اند       وارستگان، به دوست پناهنده گشته

 گاه شد است   حاصل ز عمرِ آنكه خودش، قبلهخودخواهى است و خودسرى و خودپسندى 

 اقتداء به سرور دو عالمعنوان :

ای پاسخی به مهمترين نيازهای بشری است؛ اکنون سخن از  گفته شد که هر سوره

يم و با وه از برکات اين کلمه طيبه مواجهکدامين حاجت است؟ و ما با کدامين جل

ای است که آنچنان  رعايت کدامين ادب بايد وارد شويم ؟ اين بار سخن از قارعه

پيچد و با نظام نوينی، هر کسی را در مقام  طومار بشر و همه چيز را به هم می

دهد که برای  لايق آن در ماورای دنيا و در عالم ملکوت و جهانی ابدی قرار می

 ود ندارد. ای وج ها مهمتر از آن حادثه انسان

بايد بدانيم در چنين موقف حساسی چگونه خداوند را به رحمانيت و رحميتش 

گونه در عمل و  بخوانيم. بايد در دل نجوا کنان با اقتدا به مولايمان اميرمؤمنان آن

حْمَنُ وَ أنََا الْمَرْحُومُ، وَ هَلْ »گونه در مناجات باشيم:  اين  مَوْلايَ يَا مَوْلايَ، أنَْتَ الره

لْطَانُ وَ أنََا الْمُمْتَحَنُ، وَ هَلْ  حْمَنُ؟ مَوْلايَ يَا مَوْلايَ، أنَْتَ السُّ يَرْحَمُ الْمَرْحُومَ إلِا الره

ليِلُ وَ أنََا الْمُتَحَيِّرُ، وَ هَلْ  لْطَانُ؟ مَوْلايَ يَا مَوْلايَ، أنَْتَ الده يَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ إلِا السُّ

رَ  ليِلُ؟ مَوْلايَ يَا مَوْلايَ، أنَْتَ الْغَفُورُ وَ أنََا الْمُذْنِبُ، وَ هَلْ يَرْحَمُ يَرْحَمُ الْمُتَحَيِّ إلِا الده

الْمُذْنِبَ إلِا الْغَفُورُ؟ مَوْلايَ يَا مَوْلايَ، أنَْتَ الْغَالبُِ وَ أنََا الْمَغْلوُبُ، وَ هَلْ يَرْحَمُ 

شده، آيا  ای و من رحم کننده من، تو رحم مولايم ای مولای -...الْمَغْلوُبَ إلِا الْغَالبُِ؟

کننده؟ مولايم ای مولای من، تو سلطانی و من  شده جز رحم کند به رحم رحم می

شده به بلاها جز سلطان؟ مولايم  کند به آزمايش شده به بلاها، آيا رحم می آزمايش

کند به سرگردان  ای مولای من، تو دليلی و رهنما و من سرگردان، آيا رحم می

ای و من گناهکار، آيا رحم  جز دليل و رهنما؟ مولايم ای مولای من، تو آمرزنده

کند به گناهکار جز آمرزنده؟ مولايم ای مولای من، تو غالبی و من مغلوب، آيا  می

 «کند به مغلوب جز غالب؟ رحم می
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  تیر دعا بر کمان نیکی بگذار تا به عرش خدا برسدعنوان : 

يا أباذر! يکفی من الدّعاء »عليه وآله وسلمّ( به ابوذر فرمود: سول اکرم)صلیّ اللَّ ر

اگر انسان جزو ابرار شد، دعای به زبان ، به  -مع البرّ ما يکفی الطعام من الملح

اندازه نمک طعام کافی است: يعنی بکوش تا در شمار نيکوکاران باشی و حالی 

  (۶۳،ص3وسائل الشيعه، ج)« پيدا کنی  که اگر آه کشيدی اثر کند

وادعوهُ خَوفًا وطَمَعًا اِنه »کند:  خوانيم که دعای نيکوکاران اثر می در قرآن می

و خدا را هم از راه ترس و هم از روی اميد  -رَحمَتَ اّللَِّ قَريبٌ مِنَ المُحسِنين

 (۰۸سوره اعراف، آيه ) «.بخوانيد، که البته رحمت خدا به نيکوکاران نزديک است

 ش و خير دفع بلاستايمصطفاست      كه بخشحديث درست آخر از 

بهشت و دنيا و آخرت آنها است اثر نکند؟ زينت  ،و چرا دعای آنها که خداوند

تِي فِي  »گويد:  در فرازی از دعای خود می کنندگان سيد الساجدين عبادت يَا عُده

تِي وَ يَا وَليِِّي فِي نِعْمَتِي وَ  أنَْتَ   يَا غَايَتِي فِي رَغْبَتِي كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي فيِ شِده

اتِرُ عَوْرَتِي وَ الْمُؤْمِنُ رَوْعَتِي وَ الْمُقِيلُ عَثْرَتِي فَاغْفِرْ ليِ خَطِيئَتِي يَا أرَْحَمَ  السه

احِمِينَ  اى ذخيره روز غم و اندوه من و اى ياور و مونس هنگام سختيهاى من  - الره

ويى كه عيب هاى مرا مستور من ت اى ولى نعمت من اى منتهاى آرزوى

بخشى و از خطا و لغزشهايم در  سازى و از هر بيم و خطر دلم را آرام مى  مى 

مفاتيح ) «گذرى پس به كرمت گناهم را بيامرز اى مهربانترين مهربانان عالم.  مى 

 (الجنان

  راست یاو راست بود با تو، تو گر باش   ره پيداست     یگر طالب راه حق شو

 .ديگر است یاز آن سو یخرند و بس    بازار خود فروش یم یاو شكسته دل در راه

 


